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دانش آموزان عزيز
سلام

 از اين كه رشتة علوم انساني را انتخاب كرده ايد خوشحاليم و به شما تبريك مي گوييم؛ انتخابي زيباست كه 
رسالتي سنگين به دنبال دارد. بدانيد آيندة فرهنگ و تمدن ايراني- اسلامي، مرهون كاوش ها و تلاش هاي فعلي شما 
خواهد بود. در راستاي تحقّق اين رسالت بزرگ، تلاش ما بر اين بوده تا زمينة مواجهة فعّال و پرشور شما با علوم 

انساني و اجتماعي فراهم گردد. 
سال گذشته دركتاب مطالعات اجتماعي با مطالب و مسايل علوم اجتماعي به طور كلي آشنا شديد. امسال و 

سال هاي آينده، آن مطالب را با تفصيل بيشتري خواهيد خواند.
 كتاب حاضر در 3 فصل و 18 درس تنظيم شده است: 

فصل اول شما را با علوم انساني و علوم اجتماعي آشنا مي كند ؛ تفاوت اين علوم را با علوم ديگر از جمله 
علوم طبيعي (تجربي) ارائه مي دهد و اهميت اين علوم ، تاريخچه و پيشينة آنها را بازگو مي كند.

 در فصل دوم با موضوع علوم اجتماعي يعني «جهان اجتماعي» آشنا مي شويد. از يك سو، تشابه و تفاوت 
جهان اجتماعي را با جهان طبيعي در مي يابيد و از سوي ديگر، به شباهت ها و تفاوت هايي كه جهان هاي اجتماعي 
مختلف با هم دارند پي مي بريد. همچنين با انواع جهان هاي اجتماعي كه داراي فرهنگ ها و تمدن هاي متفاوت اند آشنا 

ب



مي شويد.
 فصل سوم انواع مختلف شناخت اجتماعي را بازگو مي كند. تفاوت شناخت عمومي و شناخت علمي دربارة 
جامعه را بيان مي كند. به ما مي آموزد، كه شناخت علمي سطوح و مراتب مختلفي دارد و هرجهان اجتماعي سطح و 
نوعي از شناخت اجتماعي را مي پذيرد. در پايان، برخي از ويژگي هاي شناخت اجتماعي متناسب با جهان اجتماعي 

اسلام، ارائه مي شود.
استفادة مطلوب از كتاب حاضر، مستلزم حضور فعّال و پرشور شما در كلاس درس و بهره بردن از دانسته ها 
و تجربه هاي ارزشمند دبيران مي باشد. تلاش كنيد، با همدلي و همراهي با دوستان و دبيران خود ، در مباحث كلاس 
شركت كنيد. سعي كنيد خوب بشنويد، خوب بپرسيد، خوب بگوييد و خوب بنويسيد. اين مهارت ها در يادگيري 
و ياددهي در همة حوزه ها به ويژه علوم انساني بسيار حياتي و تأثير گذارند. بنابراين، در كسب اين مهارت ها بسيار 

بكوشيد.     
 در اين راستا، فعاليت هاي زير در كتاب براي شما تعيين شده است:  

هر درس به سه بخش تقسيم شده است. در ابتداي هر بخش با خط درشت، پرسشي طرح شده كه هدف   •
آن برانگيختن كنجكاوي شما است. با دقت، اين پرسش را بخوانيد. پيش از ورود به مطلب و مطالعة آن، با استفاده از 
دانسته ها و تجربه هاي خود، براي اين پرسش پاسخي فراهم كنيد. پس از مطالعة متن، پاسخ خود را با پاسخ كتاب 

مقايسه كنيد. 
•  ضمن هر درس ، فعاليت هايي با عناوين مختلف مانند؛ «گفت و گو كنيد» ، «نمونه بياوريد»، «دليل بياوريد» 
و... گنجانده شده است. اين فعاليت ها را با نظارت و هدايت دبيران خود، در جريان گفت و گوهاي كلاسي انجام 

دهيد.
صفحه پاياني هر درس، داراي سه بخش «مفاهيم كليدي»، «خلاصه كنيد» و «آنچه از اين درس آموختيم»   •

مي باشد:
1.  مفاهيم كليدي: هر درس دربارة يك مفهوم كليدي و چند مفهوم فرعي تأليف شده است. تلاش كنيد، 

مجموعة مفاهيم اصلي و فرعي را بيابيد. 
2.  خلاصه كنيد: تلاش كنيد، ابتدا پرسش هاي مهمي را كه اين درس، در پي پاسخ دادن به آنهاست ، پيدا كنيد تا 
بتوانيد مطالب مهم تر را از مطالب كم اهميت تر تشخيص دهيد. براي راهنمايي بيشتر، مي توان گفت شما در اين بخش 

يا مفاهيم كليدي را تعريف مي كنيد يا رابطة آنها را در قالب يك گزاره يا يك جمله نشان مي دهيد.
آنچه از اين درس آموختيم: در اين بخش، خود را در جايگاه معلمان و مؤلفان قرار دهيد تا بگوييد و   .3
بنويسيد. وقتي با قصد آموزش به ديگران، درس را بخوانيد آن را بهتر و عميق تر مي فهميد و وقتي بنويسيد، بهتر فكر 

مي كنيد؛ چراكه به تعبيري، تا دست به نوشتن نگيرد، مغز به انديشيدن نياغازد!
                      نوشتن ز گفتن مهمتر شناس              به گاه نوشتن به جا آر هوش

 نوشته هاي خود را بخوانيد و نوشته هاي ديگران را هم خوب گوش كنيد، آنها را با يكديگر مقايسه كنيد و با 
هدايت دبير خود، بهترين آنها را انتخاب كنيد و به نام نويسندة آن در اين قسمت بنويسيد.

   تصوير ها ، جدول ها و نمودارها در انتقال محتواي درس ها به شما كمك مي كنند. به آنها توجه كنيد و اگر 
علاقه مند بوديد، تصويرهاي مناسبي كه مطلوب مي دانيد به ما پيشنهاد كنيد.

   ارزشيابي اين درس، به دو شكل زير انجام مي شود: 
ارزشيابي مستمر كه شامل موارد زير است:  .1

حضور فعال و پرشور در كلاس و شركت در بحث و گفت و گوهاي گروهي  •

ج



انجام فعاليت هاي كلاسي  •
همكاري در كارهاي گروهي  •

پرسش هاي كلاسي  به صورت كتبي و شفاهي  •
انجام دادن كارهاي اختياري مانند: فعاليت هاي پژوهشي، نوآوري ها و خلاقيت هاي  علمي، ادبي و هنري  •

ارزشيابي پايان هر نيم سال كه به صورت كتبي و براساس بارم بندي مشخص انجام مي شود.  .2

با آرزوي بهروزي و سلامتي شما                           
                                                    «گروه علوم اجتماعي دفتر برنامه ريزي و تأليف»
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همكاران عزيز
با سلام و احترام

علوم انساني و اجتماعي دانش هايى تمدني و فرهنگي اند. نظريه هاي علوم اجتماعي با حوزة فرهنگ و هويتّ، 
ارتباط متقابل و تأثير دوسويه  دارند. اين تأثير و تأثرّ ضرورت توليد و توزيع نظريه هاي بومي و برآمده از فرهنگ جامعه 
را ايجاب مي كند. تحقق اين امر، مستلزم برخورد فعّال انديشمندان جامعه براي توليد دانش و توزيع آن در سطوح 

مختلف آموزشي و البته منوط به دانستن، خواستن و توانستن نوجوانان و جوانان امروز و فرداست. 
تأثير دوسوية فرهنگ و نظريه هاي علوم اجتماعي، به اين دانش ها، پويايى و حيات خاصّى مى بخشد. امّا ممكن 
است  در فرايند انتقال وآموزش، نظريه ها و فراورده هاي دورة خاصى در ذهن مخاطبان رسوخ كند و پويايى علوم 

اجتماعى وامكان مواجهة فعّال دانش آموزان با اين علوم را سلب  نمايد.
دانش آموزان، نخستين مواجهة خود با دانش هاي جديد را در گذار از فرهنگ عمومي به فرهنگ علمي در 
درس هاى دورة متوسطه تجربه مي كنند. ماهيت اين درس ها، بايد به گونه اي باشد كه خلاّقيت ذهني دانش آموزان را 
از بين نبرد و از متصلّب و مطلق شدن دانش جديد جلوگيرى كند. در غير اين صورت، ظرفيت هاي ذهني آنان براي 

برخورد فعّال با اين علوم در مقاطع بالاتر زايل مي گردد.
آموزش علوم اجتماعي بايد با ايجاد علقه و علاقه، فرصت مواجهة فعّال و خلاّق دانش آموزان را با اين علوم 
فراهم كند و براي نوآوري علمي، ترغيب كننده و تشجيع كننده باشد. برماست زمينة اين برخورد فعّال و شورانگيز را 
فراهم آوريم. مؤلفان كتاب تلاش كرده اند در اين راستا گام بردارند كه البته بدون خلاّقيت  و نوآورى هاى شما اين 

تلاش به سرانجام نمى رسد. 
استفادة مطلوب از كتاب، مستلزم حضور فعّال دانش آموزان در كلاس درس و استفاده از دانسته ها و تجربه هاى 
ارزشمند شماست. اميد است با روش هاى فعّال ياددهى ـ يادگيرى و ارزش يابى هاى هدفمند، اين فرصت را غنيمت 

شماريد.
يادآوري اين نكته ضروري است كه در مواردي براي تصريح مطلب ، محتواي كتاب  برجسته، شماره گذاري 
و خلاصه شده است. انتظار مي رود اين گونه مطالب بستر و بهانة آزمون هاي حافظه مدار قرار نگيرند. بلكه تلاش 
همة ما بر اين باشد كه دانش آموزان در مسائل و موضوعات مطرح شده شريك و سهيم شوند و متناسب با توان 

و قابليت هاي خود در آن ها تأمل نمايند.  
با همكارى جمعى از همكاران شما، راهنماى معلّمى براى اين كتاب تدوين شده، كه مى تواند در فرايند تعليم 

و تربيت به كار آيد. 

 با آرزوى توفيق و بهروزى شما
 «دفتر برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درسى»
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در يونان و جهان اسلام 

انتظار مى رود در پايان اين فصل دانش آموز: 
 كنش انسانى، ويژگى ها و پيامدهاى آن را تحليل كند؛ 
 تفاوت علوم انسانى و علوم طبيعى را تشخيص دهد؛ 

 اهميت و فايدة علوم انسانى را تحليل كند؛
 كنش اجتماعى و پيامدهاى آن را بشناسد؛

 نسبت علوم انسانى و علوم اجتماعى را تفسير كند؛
 به علوم انسانى و علوم اجتماعى علاقه مند باشد؛

 تاريخچة اجمالى جامعه شناسى و گونه هاى مختلف 
آن را تشريح كند؛

 پيشينة علوم اجتماعى در جهان اسلام را توضيح دهد. 





كنش انسانى

 تعريف كنش1 انسانى
اگر به اطراف خود بنگريم، متوجه مى شويم كه هر كس و هر چيز 
در  حال انجام كاري است. خود ما نيز در همه حال به فعاليتى مشغوليم؛ 
حتى در  خلوت دربارة امور مختلف فكر مى كنيم. به نظر شما، فعاليت هاى 

انسانى چه تفاوت هايى با فعاليت هاى موجودات ديگر دارد؟ 

در جهــان، تمامى موجودات كارى انجام مى دهند؛ ابر در آســمان حركت مى كند، آب در 
جويبار روان اســت، درخت برگ و بار مى دهد، خون در رگ هاى آدمى مى چرخد، كشــاورز به 

درس اول

1ـ عمل و كردار انسان
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كشــت و زرع مى پردازد و ما نيز به كار و كوشــش و فعاليت هاى روزانة خود مى پردازيم... امّا 
فعاليت انسان ها با فعاليت موجودات ديگر تفاوت دارد. به فعاليتى كه انسان انجام مى دهد «كنش 
انسانى» مى گويند. كنش انسانى با اراده و آگاهى انسان انجام مى شود. يك نويسنده يا هنرمند با 

آگاهى و اراده مى نويسد يا اثر هنرى خلق مى كند.
ازاين تعريف مشــخص مى شــود، بســيارى از فعاليت هايى كه در بدن انسان نيز انجام 
مى گيرد، كنش انســانى نيســتند؛ مانند: ضربان قلب آدمى يا رشد سلول هاى بدن؛ زيرا اين گونه 

فعاليت ها با  اراده و آگاهى انسان انجام نمى شوند.
از انواع كنش انساني مي توان به كنش دروني مانند ادراك و تفكر و كنش بيروني مانند 

راه رفتن و نشستن اشاره كرد.

نمونه بياوريد
     سه كنش انسانى كه در كلاس انجام داده ايد بيان كنيد. 

     براى هر يك از انواع كنش هاى درونى و بيرونى، مثال بياوريد. 

ويژگى هاى  كنش انسانى 
كنش انسانى با فعاليت هاى 
از  دارد.  تفاوت هايــى  طبيعــى 
اين تفاوت هــا مى توان به عنوان 
ويژگى هاى كنش انسانى ياد كرد. 
آيا مى توانيد چند ويژگى از كنش 

انسانى را   بيان كنيد؟ 

برخـى از مهم تريـن ويژگى هـاى 
كنش انسان عبارت اند از: 

1ــ آگاهانه بـودن: آگاهانه بودن 
كنش انسان به اين معناست كه فعاليت به 
آگاهى آدمى وابســته است؛ به گونه اى كه 
هرگاه آن آگاهــى از بين برود، كنش نيز 
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ادامه نخواهد يافت؛ مانند سخن گفتن كه يكى از كنش هاي روزمرة انسان هاست. اگر ما آگاهى خود 
را نسبت به كلمات و معانى آن ها از دست بدهيم، از گفتار باز مى مانيم. از اين رو بچه ها به علتّ 

عدم آگاهي از كلمات، نمى توانند حرف بزنند.
2ــ ارادى بودن: كنش انسانى تنها با آگاهى انسان پديد نمى آيد، انسان علاوه بر آگاهى، بايد 
انجام فعاليتى را اراده و انتخاب كند. كارهايى كه بدون اراده از انســان سر مى زند، كنش انسانى 
خوانده نمى شوند. ممكن است فردى به صحيح بودن كارى آگاه باشد ولى تصميم به انجام آن 

نگيرد يا برعكس به غلط بودن كارى آگاه باشد ولى تصميم بگيرد آن را انجام دهد. 

3ــ هدفدار بودن: هر فعاليت انســان با قصد و هدف خاصى انجام مى شــود؛ هرچند اين 
فعاليت هــا در برخى موارد به مقصود نمى رســد. فردى كه به رودخانــه اى قدم مى گذارد قصد 
ماهى گيرى دارد يا مى خواهد سردى و گرمى آب را متوجه شود يا مى خواهد از رودخانه عبور 

كند و...
4 ــ معنادار بودن: كنش انســانى با توجه به آگاهى اى كه براســاس آن شكل مى گيرد و 
هدفى كه دنبال مى كند، داراى معناى خاصى است؛ به همين دليل، كنش هاى انسانى را بدون توجه 
به معناى آن ها نمى توانيم بشناسيم؛ براى نمونه سخن گفتن فقط صداهايى نيست كه با اراده و 
آگاهى از دهان خارج مى شوند، بلكه مجموعه معناهايى است كه به وسيلة صداها به ديگرى منتقل 

مى شود. 
 همچنين اگر يكى از دانش آموزان در كلاس درس، دست خود را بالا بياورد به معناى اجازه 

خواستن از معلم است.
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ـ تناسب داشتن با موقعيت هاى زمانى، مكانى و اجتماعى:كنش انساني در موقعيت هاي  5  ـ
مختلف تفاوت دارد. براى مثال، كنش يك فرد در دوران كودكى با كنش او در دوران بزرگ سالى 

فرق دارد؛ يا چگونگى برخورد آدمى با آشنايان، با برخورد او با افراد نا آشنا تفاوت مى كند. 

تفسير كنيد
بوق زدن يك كنش انسانى است. آيا اين كنش در همة موقعيت ها، معنايى يكسان دارد؟ سه معنا 

براى آن ذكر كنيد.

پيامدهاى كنش انسانى
انســان ها كنــش خود را با آگاهــي و اراده انجــام مى دهند. هر كنش 
آثــار و پيامدهايى دارد. آيا پيامدهاى كنش   نيز وابســته بــه آگاهي و اراده 

انسان هاست؟ 

كنش انسانى دو نوع پيامد دارد: 
اول: پيامدهاى ارادى؛ اين نوع پيامدها به ارادة افراد انسانى يعنى خود كنشگر يا افراد ديگر 

وابسته است.
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دوم: پيامدهــاى طبيعى يا غيرارادى؛ اين 
نوع پيامدها به ارادة فرد انسانى وابستگى ندارد. 
دانش آموزى كتاب درســى خــود را به 
درستى مطالعه مى كند، اوّل اين كه مطالب درس 
را بــه خوبى ياد مى گيرد؛ دوم به پرســش هاي 
آزمون پاسخ مى دهد. معلم نيز متناسب با تلاش 
او نمرة قبولــى مى دهد و او به كلاس بالاتر راه 

پيدا مى كند.
ياد گرفتــن درس هــا، پيامــد طبيعى و 
غيــر ارادى فعاليت اوســت. امّا پاســخ دادن به 
پرسش هاى امتحانى و دادن نمرة خوب توسط 
معلم، پيامد ارادى كنش اوست كه اولى به ارادة 

خود او و دومى به ارادة معلم وابسته است.  
پيامدهــاى طبيعــى و غيــر ارادى كنش 
انسانى قطعى است؛ يعنى حتماً انجام مى شود، 
ولى پيامدهايى كه به ارادة انسان ها وابسته است 
احتمالى اســت؛ يعنى ممكن اســت انجام بشود 
يا انجام نشــود. در بســيارى از موارد، آدميان 
كنش هاى خود را با توجه به پيامدهاى ارادى و 

غير ارادى آن انجام مى دهند. 

تحليل كنيد
  آب اين جوى به سرچشمه نمى گردد باز

          بهتر آن است كه غفلت نكنيم از آغاز  
  پيامدهاى سحر خيزى يا ورزش صبحگاهى 

3

2

1
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مفاهيم كليدي

آنچه از اين درس آموختيم

خلاصه كنيد

   اصطلاحات و مفاهيم اساسى 
درس را در اين قسمت بنويسيد:

خلاصه كنيد: مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسيد1. در اين قسمت 
مفاهيم كليدى را تعريف مى كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مى دهيد.

در اين قسمت مى توانيد جمله ها و گزاره هايى را كه در قسمت «خلاصه  كنيد» نوشته ايد با هم  تركيب كنيد و در قالب يك بند يا 
پاراگراف بنويسيد. 

فرض كنيد مى خواهيد مطالبى را كه در اين درس ياد گرفته ايد به زبان و قلم خودتان به ديگران آموزش دهيد. در كلاس 
نوشته هاى خود را بخوانيد و با راهنمايى دبير خود، بهترين آن ها را انتخاب كنيد و به نام نويسندة آن، در كتاب خود بنويسيد. 

1ــ براى پيدا كردن مطالب مهم درس از خود بپرسيد اين درس به دنبال پاسخ به چه پرسش هايى است.

كنش انسانى، ................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................
........................................

ـ فعاليتى كه انسان با اراده و آگاهى انجام مى دهد، 
كنش انسانى است. 

ـ ..........................................................................................

ـ ..........................................................................................
ـ ...........................................................................................
ـ ..........................................................................................
ـ ..........................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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علوم انساني
درس دوم

تعريف علوم انسانى 
شما امسال رشتة تحصيلى علوم انسانى را انتخاب كرده ايد.آيا تاكنون 

دربارة آن انديشيده ايد؟ شما چگونه علوم انسانى را تعريف مى كنيد؟

هر علمى دربارة موضوع خاصى بحث مى كند؛ و به همين دليل، بســيارى از دانشــمندان 
تفاوت علوم را به تفاوت موضوع آن ها دانســته اند و براين اساس، مى توان گفت علوم انسانى به 
علومى گفته مى شود كه موضوع آنها، كنش انسانى است؛ يعنى، دربارة كنش هاى انسان ها و آثار 

و پيامدهاى آن ها بحث مى كند. 
علوم انســانى از فعاليت هاي غيرارادى انسان ها 
بحث نمى كند؛ زيرا فعاليت هاي غيرارادى، كنش انسانى 
نيســتند. علومى كه به اين پديده ها مى پردازند، با آن كه 
دربارة انسان بحث مى كنند، جزء علوم انسانى نيستند؛ 
مانند علم پزشكى كه به بدن انسان و سلامتى و بيمارى 

آن مى پردازد. 

پاسخ دهيد
      دو مورد از دانش هايى را  كه جزء علوم انسانى 

هستند، نام ببريد  و دليل انتخاب خود را بيان كنيد. 
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 تفاوت علوم انسانى و علوم طبيعى
بسيارى از دوستان شما، رشتة علوم طبيعى (تجربى) را انتخاب كرده اند. به 
نظر شما چه تفاوتى بين علوم انسانى و علوم طبيعى وجود دارد؟ در درس گذشته 
به تعريف كنش انسانى پى برديم، اين تعريف، شما را در پاسخ به اين پرسش كمك 

مى كند.

علوم انسانى و علوم طبيعى موضوعات متفاوتى دارند. موضوعات علوم انسانى همان گونه 
كه پيش از اين دانستيد كنش هاى انسانى است و حال آن كه موضوعات علوم طبيعى، پديده هاى 

جهان طبيعى است. 
كنش انسانى چون با اراده و آگاهى انسان انجام مى شود داراى هدف و معنايى خاص است 
و به همين دليل شناخت آن بدون فهم هدف و معناى آن ممكن نيست. امّا پديده هاى طبيعى مستقل 
از معانى و اهدافي هستند كه انسان ها در نظر مى گيرند؛ يعنى به تصميم و اقدام انسان ها وابسته 
نيستند. بنابراين شناخت آن ها نيز مستقل از  اهداف و اغراض انسان  هاست. تفاوت علوم انسانى و 

علوم طبيعى را از تفاوت نگاه هاي زبان شناس و فيزيكدان به صداى يك انسان مى توان دريافت.

تفسير كنيد
      به نظر شما تفاوت نگاه يك فيزيك دان و يك زبان شناس به صداى يك انسان چيست؟
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تفاوت علوم انسانى و متافيزيك
همه با نام فلسفه يا متافيزيك آشنا هستيم به نظر شما آيا فلسفه جزء يكى از 

دو دستة علوم طبيعى يا علوم انسانى است يا آن كه علمى مستقل است؟

موضوع علوم طبيعى و فلسفه با هم تفاوت دارد. موضوع علوم طبيعى موجودات طبيعى 
اســت. علوم طبيعى، قوانين طبيعت و موجودات طبيعى را شناسايى مى كنند.مثلاً زيست شناسى 

دربارة موجودات زنده بحث مى كند و موجود زنده را داراى 
ويژگى هايى مانند حركت، تغذيه و رشد مى داند.

موضوع علوم انســانى و فلســفه نيز با هم تفاوت 
دارد. موضوع علوم انســانى، كنش انسانى و پيامدهاى آن 
مى باشد.علوم انسانى قوانين مربوط به كنش هاى انسانى 
را مــورد مطالعه قرار مى دهد. مثــلاً اقتصاد به كنش هاى 
اقتصادى همچون توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات 
مى پردازد؛ در حالى كه موضوع فلسفه، اصل وجود است؛ 
يعنى به موجودى خاص مانند موجودى طبيعى و انسانى 
نمى پردازد بلكه قوانين كلى موجودات را شناسايى مى كند. 
اين قوانين شــامل همة موجودات مى شــود و مخصوص 

موجودات طبيعى يا انســانى نيست؛ مانند: قانون عليّت. قانون عليّت به اين معنا است كه خود به 
خود اتفاقى درعالم رخ نمى دهد و هر پديده اى كه واقع مى شود، داراى علتّ است. 

بنابراين فلسفه نه جزء علوم طبيعى است و نه جزء علوم انسانى؛ بلكه خود دانشى مستقل 
است.

پاسخ دهيد
      با تكميل جدول زير تمايز ميان علوم را توضيح دهيد.

فلسفهعلوم انسانيعلوم طبيعيانواع علوم

موضوع

      آيا قوانين فلسفى همان گونه كه بر موجودات طبيعى جريان دارد بر كنش هاى انسانى نيز 
جارى است؟
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علوم انسانى، ................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................
........................................

ـ علوم انسانى دربارة كنش هاى انسانى و آثار و 
پيامدهاى آن ها بحث مى كند. 

ـ ..........................................................................................

ـ ..........................................................................................
ـ ...........................................................................................
ـ ..........................................................................................
ـ ..........................................................................................
ـ ..........................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

آنچه از اين درس آموختيم

مفاهيم كليدي
خلاصه كنيد
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اهميت 
علوم انسانى 

درس سوم

 آيندة شغلى
 انتخاب رشته تحصيلى يكى از تصميم هاى مهم زندگى ماست. هنگام 
انتخاب رشته، دانش آموزان رشته هاى مختلف را با يكديگر مقايسه مى كنند 
و با توجه به عوامل مختلفى چون علاقة خود و نيازهاى جامعه مى كوشند تا 
رشته اى را كه اهميت بيشتري دارد، انتخاب كنند. به نظر شما، علوم انسانى از 

اهميت بيشترى برخوردارند يا علوم طبيعى؟ 
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وقتى يك رشتة علمى را با رشته اى ديگر مقايسه 
مي كنيم، براى تشــخيص اهميّت و برتــرى يكى از آن 
دو، نيازمند معيار و ملاكى هســتيم تا آن دو رشته را 
ارزيابى كنيم. براى مقايسة علوم انسانى و علوم طبيعى، 
معيارهــاى مختلفى وجــود دارد. براســاس برخى از 
معيارها علوم طبيعى و براساس معيارهاى ديگر علوم 

انسانى از اهميت بيشترى برخوردارند. 
بسيارى از خانواده ها، وقتي مي خواهند رشته هاى 
علمى را با يكديگر مقايســه كنند بيشتر با ملاك آيندة 
شغلى، به داورى مى پردازند و هر رشته اى را كه از نظر 
اجتماعى و اقتصادى و فرصت هاى شغلى آيندة بهترى 

داشته باشد ترجيح مى دهند. 
معيار و ملاك آيندة شــغلى را محيط اجتماعى 
تعيين مى كند و با تغيير شــرايط محيطــى تغيير پيدا 

مي كند. 
بعضى از رشــته ها در برخى جوامع از فرصت 
شغلى و شأن اجتماعى مناسبى برخوردارند، درحالى 
كه همان رشته ها در جوامعى ديگر، آيندة شغلى خوبى 
ندارند و زمينة اجتماعى مناسبى برايشان فراهم نيست. 

تحليل كنيد
       رشته هايى را نشان دهيد كه طىّ ساليان مختلف، فرصت هاى شغلى آن ها تفاوت كرده باشد. 

دليل آن را بيان كنيد. 
        به نظر شما، در بين رشته هاى علوم انسانى، كدام رشته از آيندة شغلى بهترى برخوردار 

است؟ 
        آيا ملاك ديگرى غير از فرصت و آينده شغلى براى مقايسة علوم طبيعى و علوم انسانى 

مى توانيد بيان كنيد.
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فوايد علوم طبيعي 
رشته هاى علمى را براساس فايده اى كه براى انسان دارند مى توان 
رتبه بندى كرد.به نظرمى رسد شما با فايده هاى علوم طبيعى آشنا هستيد. 

آيا مى توانيد چند فايدة علوم طبيعى را نام ببريد؟

مى دانيم كه موضوع علوم طبيعى عالم طبيعت است. اين دسته از علوم با شناخت طبيعت، 
قدرت پيش بينى و پيشگيرى از حوادث طبيعى را براى انسان فراهم مى آورند و او را بر عالم 

طبيعت مسلط مى گردانند.
بنابراين مى توان گفت فايده  هاى علوم طبيعى عبارت اند از: 

1ــ شناخت طبيعت 
2ــ پيش بينى حوادث طبيعى براى پيش گيرى و تسلط بر طبيعت 

3ــ رهاسازى انسان از محدوديت هاي طبيعت.
به علوم طبيعى، به دليل اينكه ابزار تســلط انسان بر طبيعت و وسيلة رهاسازى انسان از 

محدوديت هاى طبيعى اند، «علوم ابزارى» مى گويند. 

تحقيق كنيد
       چگونگى انتشــار و پيامدهاى يك بيمارى همه گير را در گذشته مطالعه كنيد و نشان دهيد 

انسان ها چگونه توانستند اين نوع بيمارى ها را مهار كنند. 
        به نظر شما رابطة مطلوب انسان و طبيعت چگونه رابطه اى است؟

فوايد علوم انسانى 
با فوايد علوم طبيعى آشنا شديد. شما دانش آموزان رشتة علوم 

انسانى چه شناختى از فوايد علوم انسانى داريد؟

مى توان گفت فايده هاى علوم انسانى عبارت اند از: 
1ــ شناخت و فهم معانى كنش هاى آدميان

2ــ شناسايى عواملى كه بر زندگى انسان و كنش هاى او تأثير دارند يا پيش بينى كنش ها و 
پيامدهاى آن ها براى پيش گيرى.
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3ــ شناخت فضيلت، عدالت، سعادت و راه  صحيح زندگى و داوري دربارة كنش هاى خوب 
و بد انسان ها. 

4ـ ـانتقاد از كنش هاى ناپسند و ظالمانة انسان ها.
5 ــ رها كردن و آزاد سازى انسان ها از ظلم ها و اسارت هايى كه در اثر كنش هاى انسان ها 

پديد مى آيد. 
6 ــ نشان دادن شيوة صحيح استفاده از علوم طبيعى و دانش هاى ابزارى. 

علوم انسانى به دليل اينكه به فهم معانى كنش هاى انسانى مي پردازند، «علوم تفهمى» ناميده 
مى شــوند. و از اين نظر كه به انتقاد از كنش هاى ناپسند آدميان مي پردازند، «علوم انتقادى» نيز 

مى گويند. 
با توجه به فوايد متفاوتى كه علوم طبيعى و انسانى دارند، به نظر شما اهميت كدام دسته از 

علوم بيشتر است. 
علوم طبيعى همچون ابزارى هســتند كه در دست انسان قرار دارند. انسان با اين ابزار بر 

 خانه عامري ها، كاشان
پله هاي سنگي مسير را نشــان مي دهند و پله هاي چوبي ابزاري هستند 

براي آسان تر پيمودن اين مسير.
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عالم طبيعت مسلط مى شــود. علوم انسانى همانند چراغى هستند كه راه صحيح استفاده از اين 
ابزار را به انسان نشان  مى دهند. اگر علوم طبيعى در مسير ارزش ها و فضيلت هايى قرار گيرند كه 
توسط علوم انسانى شناخته مى شوند وسيلة رسيدن انسان به عدالت و سعادت مى گردند. علوم 
طبيعى بدون اســتفاده از علوم انسانى ممكن اســت وسيلة فساد و تباهى انسان و جهان شوند. 

علوم طبيعى اگر دچار مشكل شوند قدرت تصرف انسان در طبيعت محدود مى شود. امّا اگر علوم 
انسانى گرفتار مشكل شوند انسان از تدبير زندگى خود و از شناخت ارزش ها و آرمان هايى كه 

بايد دنبال نمايد باز مى ماند. 
هنگامى كه خود انسان به بحران گمراهى گرفتار شود، علوم ابزارى او نه تنها مشكلى را حل 
نمى كنند بلكه بر مشكلات او مى افزايند. علوم انسانى به سبب اين كه راه استفاده از طبيعت و علوم 

طبيعى را نشان مى دهند نسبت به علوم طبيعى از اهميت بيشترى برخوردارند. 

داوري  كنيد
       برخى از مفاسد و خطرهايى را كه در اثر توسعة يك جانبه ى علوم طبيعى پيش آمده است، 

فهرست كنيد. 
        شما براى مقايسة علوم طبيعى و علوم انسانى كدام معيار را بهتر مى دانيد؟ 

الف) فرصت و آيندة شغلى
ب) فوايد علوم
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علوم ابزارى، علوم 
انتقادى، ..................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

.........................................

ـ مقايسة علوم انسانى و علوم طبيعى براساس ملاك هاى 
متفاوتى صورت مى گيرد.

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

آنچه از اين درس آموختيم

مفاهيم كليدي
خلاصه كنيد
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كنش اجتماعي
درس چهارم

 تعريف كنش اجتماعى
در  است.  اجتماعى  موجودى  انسان  كه  گرفتيم  ياد  گذشته  سال  در 
درس هاى گذشته نيز با معناى كنش انسانى آشنا شديم. به نظر شما اين 

دانسته هاى قبلى شما چه ارتباطى با «كنش اجتماعى» دارند؟ 

ما به دوست خود سلام مى كنيم؛ يا پاسخ سلام او را مى دهيم. با ورود معلم به كلاس از 
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جا برمى خيزيم. هنگام ورود به كلاس يا سوار شدن اتوبوس حقّ تقدم را رعايت مى كنيم و به هم 
تعارف مى كنيم. كنش هايى كه با توجه به ديگران انجام مى دهيم، «كنش اجتماعى» خوانده مى شود. 
كنش اجتماعى نوعى از كنش انسانى است. پيش از اين گفتيم كنش انسانى آگاهانه و ارادى است. 
اجتماعى بودن كنش به اين اســت كه آگاهــى و ارادة آدمى ناظر به ديگران و ويژگى ها و اعمال 

آن هاست.
لباس پوشيدن شما درمنزل با بيرون ازمنزل متفاوت است؛ زيرا شما در پوشيدن لباس، به 
نظر ديگران دربارة خودتان اهميت مى دهيد.آدمى براى آواز خواندن خيابان را انتخاب نمى كند؛ چرا 

كه احتمال مى دهد ديگران به او اعتراض 
كنند يا حداقل با نگاه هاى معنى دار به او 
بفهمانند كه خيابان جاى آواز خواندن 
نيســت. از اين رو، شايد در جايى آواز 
بخواند كه كســى نباشــد؛ يا موقعيت 
مناسبى براى آواز خواندن باشد. اين ها 
مواردى از كنش هاى اجتماعى هستند. 
همچنين بالا رفتن فردى از ديوار خانه 
ديگران، حتى اگركسي در خيابان نباشد 

و او را نبيند يك كنش اجتماعى است. 

نمونه بياوريد
         دو مورد از كنش هاى اجتماعى را كه امروز انجام داده ايد، نام ببريد.

          اين دو كنش با توجه به چه كســى و براســاس چه شــناخت و برداشتى از او انجام شده 
است؟ 

           نيت و هدف شما از اين دو كنش چه بوده است؟ 

پديده هاى اجتماعى 
شما با پديده هاي اجتماعي بسياري ســروكار داريد. آيا مي توانيد به 

بعضي از آنها اشاره كنيد؟ پديده هاي اجتماعي چگونه تعريف مي شود؟
 كنش هاي اجتماعي و پيامدهايي كه به دنبال دارند همان پديده هاي اجتماعي اند.
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 هنجارها و ارزش هاى اجتماعى، جامعه پذيرى و كنترل اجتماعى، نقش، خرده نظام و نظام 
اجتماعــى ازجملة پديده هاى اجتماعى اند كه در كتاب «مطالعات اجتماعى» با مفاهيم آن ها آشــنا 
شديم. كنش اجتماعى نخستين پديدة اجتماعى است. پديده هاى اجتماعى ديگر، آثار و پيامدهاى 

كنش اجتماعى انسان اند؛ مثلاً: 
هنجار اجتماعى، شيوة كنش اجتماعى است كه مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. 

ارزش هاى اجتماعى، آن دسته از ارزش هايى هستند كه مورد توجه و پذيرش همگان بوده 

و افراد يك جامعه نسبت به آنها گرايش و تمايل دارند. 
اگر كنش اجتماعى نباشد، هيچ هنجارى شكل نمى گيرد و هيچ يك از ارزش ها و آرمان هاى 

اجتماعى مانند حقيقت، عدالت، امنيت، آزادى و سعادت محقق نمى شوند. 
فردى كه به تنهايى در اتاقى ســيگار مى كشــد در حال انجام يك كنش انسانى است. حال 
اگر فرد ديگرى وارد اتاق شــود سيگار كشيدن او يك كنش اجتماعى مى شود و پاى هنجارها و 
ارزش ها را به ميان مى آورد. او مى تواند براى رعايت حقوق ديگرى (تحقق يك ارزش) سيگار خود 

را خاموش كند (پيدايش يك هنجار).
هنجارها و ارزش ها بعد از آنكه از طريق كنش هاى اجتماعى انســان ها تحقق پيدا كنند، از 
ســويى، با تعليم و تربيت، تشــويق و تنبيه، پديده ها ى جامعه پذيرى و كنترل اجتماعى را ايجاد 
مى كنند. براي مثال آشنا كردن افراد جامعه با آسيب هاي سيگار كشيدن مصداق جامعه پذيري و 
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ممنوعيت اين كنش در مكانهاي عمومي، نمونة كنترل اجتماعي است.
هنجارها و ارزش ها از سوى ديگر با تعيين انتظارات و توقعات زمينة لازم را براى نقش هاى 
اجتماعى به وجود مى آورند و نظام اجتماعى خرد و كلان نيز به وسيلة كنش هاى اجتماعى متقابل 

شكل مى گيرد. 

تمرين كنيد
     پديده هــاى اجتماعى نامبرده در درس را با اســتفاده از كتاب «مطالعات اجتماعى» تعريف 

كنيد. 
        خرد ترين و كلان ترين پديدة اجتماعى كدامند؟

نظام اجتماعى 
پديده هاى اجتماعى مستقل از يكديگر تحقق پيدا نمى كنند. هريك از 
آن ها در بعضي از ديگر پديده ها تأثير مى گذارند  و از بعضى تأثير مى پذيرد. 

آيا مى توانيد برخى از مناسبات پديده هاى اجتماعى را ذكر كنيد؟ 
 

هريك از پديده هاى اجتماعى در تناســب با ديگر پديده هاى اجتماعى شكل مى گيرد. مثلاً، 
هركنش با هنجارهاى خاصى سازگار است. در جامعه اى كه نوعى از هنجارهاى اجتماعى استقرار 

يافته است كنش هايى كه ناسازگار با آن هنجارها باشند، نابهنجار شمرده مى شوند. 
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هر كنش براســاس نيّت، هدف و معناى خاصى شــكل مى گيرد. نيّت و هدف كنشــگر با 
ـ كه همان ارزش هاى مورد قبول  ارزش هاى موردنظر او مناســبت دارد. ارزش هاى اجتماعــى ـ

ـ نيز كنش هاى متناسب با خود را مي طلبند. جامعه است ـ

ارزشــهاي اجتماعي از كنش هايى حمايت مى كنند كه متناسب با آن ها باشند و كنش هايى 
را كه متناســب با ارزش هاى ناشــناخته و مغاير باشند، كنترل مى كنند؛ يعنى، كنترل اجتماعى و 

جامعه پذيرى نيز، متناسب با باورها، ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى است. 
نظام اجتماعى برآيند ســاير پديده هاى اجتماعى اســت. در ايــن نظام، پديده هاى مختلف 

اجتماعى داراى تأثير و تأثر متقابل هستند. 
اگر پديده هاى خرد اجتماعى از نســبتى هماهنگ برخوردار باشند، نظام اجتماعى كلان از 
انسجام برخوردار است و اگر پديده هاى خرد، از جمله خرده نظام ها، مثل نظام تعليم و تربيت و 
نظام اقتصادى و سياسى، ناسازگار عمل كنند، نظام اجتماعى كلان، متناسب با آن ناسازگارى ها 

دستخوش تغييراتى خواهد شد.

تحقيق كنيد
      نظام قومى و قبيله اى با چه نوع ارزش هايى سازگار است؟ برخى از آن ارزش ها را نام ببريد. 

دو هنجار و كنش اجتماعى متناسب با اين نظام را بيان كنيد. 
      ارزش عدالت، با چه هنجارهايى در زمينة آموزشى سازگار است؟ 
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پديدة  اجتماعى؛ 
كنش اجتماعى؛ .....................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

.....................................

ـ كنش اجتماعى، نوعى كنش انسانى است كه با توجه به 
ديگران انجام مى شود.

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

آنچه از اين درس آموختيم

مفاهيم كليدي
خلاصه كنيد
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علوم  اجتماعي
درس پنجم

تعريف علوم اجتماعى
هر علمى، از جهات مختلــف، با علوم ديگر تمايز دارد؛ مانند موضوع، 
هدف و روش. علوم اجتماعى را نيز با همين معيارها از دانش ها و علوم ديگر 

مى توان بازشناخت. به نظر شما، تعريف علوم اجتماعى چيست؟

بســيارى از دانشمندان، علوم اجتماعى را براساس موضوع آن تعريف كرده اند. در درس 
قبل با كنش اجتماعى آشــنا شديم و دانستيم ساير پديده هاى اجتماعى، نتيجه و پيامد كنش هاى 
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اجتماعى هستند.مى توان علوم اجتماعى را شناخت كنش اجتماعى انسان و پيامدهاى آن تعريف 
كرد. اين تعريف علاوه بر آن كه كنش اجتماعى انسان را در برمى گيرد، پديده هاى اجتماعى ديگر 

از جمله نظام هاى خرد و كلان اجتماعى را نيز شامل مى شود.
علوم اجتماعى را مى توان علم به پديده ها و واقعيت هاى اجتماعى نيز تعريف كرد.

تفسير كنيد
گفتيم كنش انسانى و پيامدهاى آن موضوع علوم انسانى و كنش اجتماعى و پيامدهاى آن موضوع 

علوم اجتماعى هستند. با مقايسة دو شكل زير نسبت علوم انسانى و  علوم اجتماعى را پيدا كنيد.

اهميت علوم اجتماعى
با توجه به آنچه در درس سوم دربارة اهميت علوم انسانى بيان شد 

اهميت علوم اجتماعى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

موضوع علوم انسانى كنش هاى انسانى، و موضوع علوم اجتماعى كنش هاى اجتماعى انسان 
است؛ بنابراين موضوع علوم انسانى عام تر از موضوع علوم اجتماعى است. در نتيجه علوم اجتماعى 

بخشى از علوم انسانى محسوب مى شود و همة فوايد علوم انسانى را داراست.
فايده هاى علوم اجتماعى:

اول: شناســايى كنش هاى اجتماعى انسان ها، قدرت پيش بينى نســبت به آثار و پيامدهاى 
فعاليت هــاى اجتماعى را پديد مى آورد و از اين جهت، نقش علوم ابزارى را ايفا مى كند. البته قدرت 
پيش بينى علوم اجتماعى به دليل آگاهانه و ارادى بودن كنش هاي انســاني و تنوع آنها از پيچيدگى 

بيشترى نسبت به علوم طبيعى برخوردار است.
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دوم: علوم اجتماعى با فهم معانى كنش هاى ديگران، امكان همدلى و همراهى با آنان را پديد 
مى آورد.

سوم: در علوم اجتماعى ظرفيت داورى دربارة هنجارها و ارزش هاى رفتارى خود و ديگران 
و به دنبال آن امكان انتقاد نسبت به خطاهاى رفتارى و اجتماعى وجود دارد. علوم اجتماعى با داورى 
و انتقاد دربارة كنش هاى اجتماعى، فرصت واكنش و موضع گيرى اجتماعى مناســب و صحيح را 

براى دانشمند فراهم مى آورد.

تحليل كنيد
فرض كنيد شما شاهد نزاع و درگيرى ميان دو كشور، دو قبيله در منطقه اى يا دو فرد در خيابانى 
هستيد. چگونه مى توانيد فوايد علوم اجتماعى را در بررسى، ارزيابى وحل يكى از اين درگيرى ها 

نشان دهيد؟
   

شاخه هاي علوم اجتماعى
موضوعاتى كه داراى اجزاء و ابعاد مختلف اند، با توجه به ابعاد يا اجزاى 
خود، دانش هاى مختلفى را پيرامون خود به وجود مى آورند؛ مانند بدن انسان 
كه تخصص هاى گوناگونى دربارة اعضاى آن پديد مى آيد. كنش اجتماعى 
انسان نيز به لحاظ پيامدهاى خرد و كلان آن، شاخه ها و دانش هاى اجتماعى 
متفاوتى را به دنبال مى آورد. آيا مى توانيد برخى از دانش هايى را كه پيرامون 
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پديده هاى اجتماعى شكل مى گيرند نام ببريد؟
از جمله رشــته هايى كه اينك پيرامون پديده هاى اجتماعى وجــود دارد و در محيط هاى 
آموزشــى مختلف فعّال هســتند عبارت اند از: اقتصاد، حقوق ، سياست، تاريخ، باستان شناسى، 
مردم شناسى، جامعه شناسى، جمعيت شناســى، زبان شناسى، مديريت، روان شناسى اجتماعى، 

جغرافياى انسانى و ….
اقتصاد: علم مربوط به كنش هاى اقتصادى انســان در زمينه هاى توليد، توزيع، مبادله و 

مصرف است. اين كنش ها، نظام اقتصادى را پديد مى آورند.
حقوق: علم به آن دسته از قواعد زندگى اجتماعى است كه ضمانت اجراي رسمي دارند و 

بخشى از روابط اجتماعى افراد را تعيين مى كنند. 

سياست: علم ادارة جامعه يا علم به پديدة قدرت و حكومت است كه يكى از خرده نظام هاى 
اجتماعى است.
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تاريخ: علمى است كه پديده هاى اجتماعى را به لحاظ زمانى بررسي مى كند.
باستان شناسـى:  واقعيت هاى انســانى و اجتماعى را از گذشتة دورتر، براساس آثار و 

بقاياى انساني جست وجو مى كند.

مردم شناسـى: كنش اجتماعــى و روابط اقوام محلى و گروه هاى نژادى و همچنين ابعاد 
فرهنگى جوامع پيشين و جوامع شهرى را مطالعه مى كند.

جامعه شناسى: با مردم شناسى وجوه مشترك فراوانى دارد. بيشتر به جوامع معاصر و 
مدرن مى پردازد. در اين علم، رشته هاى فرعى فراوانى به وجود آمده است كه به بخش هاى مختلف 
زندگى اجتماعى بشــر مي پردازند؛ مانند: جامعه شناســى شهرى، جامعه شناسى كار و صنعت، 

جامعه شناسى روستايى و جامعه شناسى علم.
براساس تعاريف بعضى از جامعه شناسان، جامعه شناسى را شناخت كنش اجتماعى انسان 
و بعضى ديگر شناخت نظام هاى اجتماعى دانسته اند. گروه اول به پديده هاى اجتماعى خرد، يعنى 
كنش اجتماعى نظر دارند، به جامعه شناسى آنان، جامعه شناسى خرد مى گويند. به جامعه شناسي 
گروه دوم كه پديده هاى اجتماعى كلان را موردنظر قرار داده اند، جامعه شناسى كلان گفته مى شود. 
البته جامعه شناســى مى تواند پديده هاى اجتماعى را در هر دو سطح خرد و كلان مورد بررسى 

قرار دهد.

تحليل كنيد
علمى را نام ببريد كه براساس تعريف ارائه شده از علوم انسانى، در حوزه علوم انسانى باشد ولى 

جزء علوم اجتماعى نباشد.
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آن است.

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

آنچه از اين درس آموختيم

مفاهيم كليدي
خلاصه كنيد

29



تاريخچة
جامعه شناسي

درس ششم

جامعه شناسى پوزيتيويستى
علوم اجتماعى در طول تاريخ انديشة بشرى به صورت هاى گوناگون 
حضور داشــته است؛ در قرن نوزدهم ميلادى، صورت جديدى از اين دانش 
با نام جامعه شناســى متولد شــد. ويژگى هاى جامعه شناسى قرن نوزدهم 

چيست؟
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در قرن نوزدهم، نوعى از حس گرايى كه شناخت علمى را به دانش حسى و تجربى محدود 
مى كرد، غالب شــد. اين جريان را «اثبات گرايى» يا «پوزيتيويسم» مى نامند. با غلبة اثبات گرايى و 
رشد علوم طبيعى، نوع جديدى از دانش اجتماعى كه الگو و روش خود را از علوم طبيعى مى گرفت 

به وجود آمد.
اگوست كنت (1857 ـ 1798م)  كه بنيان گذار اين نوع از دانش 
اجتماعى شناخته مى شود، در ابتدا با تأثيرپذيرى از علوم طبيعى، 
اين دانش را «فيزيك اجتماعى» خواند و سپس لفظ «جامعه شناسى» 

را براى آن برگزيد.
موضــوع، روش و هدف اين دانــش را مى توان به صورت 

زير بيان كرد:
موضوع: جامعه شناســى قــرن نوزدهم موضــوع خود، 
يعنــى جامعه و پديده هــاى اجتماعى، را مانند يكــى از پديده هاى 

انداموار طبيعى، در نظر مى گرفت و تفاوت ميان موضوع علوم طبيعى و علوم اجتماعى را ناديده 
مى انگاشت.

روش: جامعه شناسى پوزيتيويستى، روش صرفاً حسى و تجربى را به عنوان روش علمى 
به رسميت مى شناخت. براساس اين ديدگاه، كسانى كه از منابع معرفتى عقل و وحى براى شناخت 
عالم استفاده كنند، از شناخت علمى بهره اى ندارند؛ و دانش اجتماعى پيشينيان نيز به دليل استفاده 

از اين منابع، غيرعلمى است.

هدف: در قرن نوزدهم، با غلبة رويكرد دنيوى در جامعة صنعتى جديد، ارزش ها و هنجارهاى 
پيشين جامعه دچار تزلزل شده بود. هدف جامعه شناسى در آن مقطع، شناخت پديده هاى اجتماعى 

براى پيش بينى و كنترل آنها بود.

 آزمايشگاه ويلهلم وونت

وونت با الگوپذيري از علوم طبيعي نخستين آزمايشگاه روانشناسي 
را در سال 1879 در دانشگاه لايپزيك تأسيس كرد. اعتقاد او اين 
بود كه ذهن و رفتار انسان مانند مواد شيميايي مي تواند موضوع 
تحليل تجربي قرار گيرد. بعضي از انديشمندان علوم اجتماعي متأثر 
از روش و سبك كار آزمايشگاه ايشان بوده اند.
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تحليل كنيد
      جامعه شناسى در قرن نوزدهم الگوى خود را از كدام دسته از علوم مى گرفت؟

      چرا در قرن نوزدهم ميلادى، از منظر جامعه شناسي پوزيتيويستي دانش اجتماعى پيشينيان 
غيرعلمى دانسته شد؟

جامعه شناسى تفهّمى
تجربى  بيستم، با آن كه  روش  نوزدهم و آغاز قرن  پايان قرن  در 
همچنان به عنوان روش اصلى شناخت علمى مورد پذيرش جامعه علمى بود، 
تعديل هايى در جامعه شناسى به وجود آمد و با اين تعديل ها، نوع جديدى 
از جامعه شناسى شكل گرفت كه به آن «جامعه شناسى تفهمى» مى گويند. 

خصوصيات اين نوع از جامعه شناسى چيست؟

ديلتاى متفكر آلمانى (1912ــ1833م.) با توجه به ويژگى هاى 
كنش هاي انســانى و معنادار بودن آنها، به تفاوت موضوعات علوم 

انسانى و علوم طبيعى، پى برد.
 ماكــس وبــر، جامعه شــناس آلمانــى (1920 ـ1864م.) با 
تأثيرپذيرى از ديلتاى توانست نوع جديدى از جامعه شناسى را بنيان 
گذارد كه كمتر از علوم طبيعى الگو مى گرفت. خصوصيات اين نوع از 
جامعه شناسى را از جهت موضوع، روش و هدف مى توان به صورت 

زير بيان كرد:
موضوع: او موضوع جامعه شناســى را كنش هاى اجتماعى انسان معرّفى كرد. براساس 
اين ديدگاه، موضوع جامعه شناســى از نوع موضوعات طبيعى نيســت كه فقط با مشــاهده و 
آزمون شــناخته شود بلكه رفتارهاى معنادارى است كه فقط از طريق فهم و دريافت معانى آنها 
شناخته مى شوند. به علت توجهى كه ماكس وبر به ضرورت فهم معانى رفتار كنشگران داشت، 

جامعه شناسى او را «جامعه شناسى تفهمى» مى نامند.
روش: ماكس وبر با آن كه همچنان به حس و تجربه به عنوان شاخص اصلى شناخت علمى 

اهميت مى داد، به دو نكته مهم توجه كرد:
ـ ذهن و عقل انسان در جريان شناخت تأثير فعال دارد. اوّل ـ

ديلتاي متفكر آلماني
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ـ شناخت علمى به روش تجربى محدوديت هايى دارد. از نظر او، جامعه شناسى علمى  دوم ـ
به دليل خصلت تجربى خود، نمى تواند داورى هاى ارزشــى كند، و دربارة آرمان ها و ارزش هاى 

اجتماعى جوامع مختلف قضاوت نمايد يا آنكه از جامعة آرمانى سخن بگويد.
هدف: در جامعه شناسى تفهمى، هدف، داورى ارزشى و انتقادى نسبت به ارزش ها در نظام 

اجتماعى نيست بلكه فهم پديده هاى اجتماعى براى پيش بينى و كنترل آن هاست.
در اين نگاه، جامعه شناسى مانند علوم طبيعى بيشتر جنبة ابزارى پيدا مى كند.

تحليل كنيد
چرا جامعه شناسى تفهّمى نمى تواند داورى ارزشى داشته باشد؟

جامعه شناسى انتقادى
جامعه شناسى از پايان قرن نوزدهم با توجه به تفاوت «موضوع» خود، 
از علوم طبيعى فاصله گرفت و طىّ قرن بيستم با توجه به تفاوت «روش» 
خود نيز به تدريج به روش هاى غيرتجربى اهميت داد. اين امر، نوع جديدى از 

جامعه شناسى را كه جامعه شناسى انتقادى ناميده مى شود، پديد آورد.

ويژگى هاى جامعه شناسى انتقادى چيست؟
جامعه شناســى انتقادى و ديدگاه هاى پايان قرن بيســتم با جامعه شناسى قرن نوزدهم 

تفاوت هايى از نظر موضوع، روش و هدف پيدا كرده است.
موضوع: جامعه شناســى انتقادى مانند جامعه شناســى تفهّمى، موضوع خود را از نوع 

موضوعات طبيعى نمى داند بلكه به كنش هاى انسانى و نقش آگاهى و اراده در آن توجه دارد.

 صحنه اي از فيلم 
عصر جديد چارلي چاپلين
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روش: اين نوع جامعه شناسى به شناخت حسى و تجربى بسنده نمى كند بلكه سطوح ديگرى 
ـ براى شناخت علمى  ـ كه در فرهنگ و عرف اجتماعى بشر حضور دارد ـ از معرفت و عقلانيت را ـ
ـ با آن كه معيارى تجربى ندارند   ــ  به رسميت مى شناسد؛ به همين دليل، داورى هاى ارزشى را نيز ـ
جزء علوم اجتماعى مى داند. جامعه شناسى، اين بخش از دانش يعنى داورى هاى ارزشى خود را با 

روش ها واستدلال هاى غيرحسى و غيرتجربى دنبال مى كند.
هدف: جامعه شناسى انتقادى، فقط يك علم ابزارى نيست تا در خدمت وضع موجود و به 
پيش بينى و پيش گيرى حوادث مشــغول باشد بلكه دانشى است كه با داورى نسبت به ارزش ها 
و هنجارها، توصيه هاى خود را جهت گذار از نظام موجود به سوى نظام مطلوب، انجام مى دهد. 
از اين ديدگاه، جامعه شناسى پوزيتيويستى و تفهّمى، ديدگاه هايى محافظه كارانه اند؛ زيرا قادر به 
داورى نســبت به ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى نيستند و به همين دليل به شرايط موجود تن 

مى دهند.

مقايسه كنيد
با كامل كردن جدول زير شباهت ها و تفاوت هاى جامعه شناسى پوزيتيويستى، تفهّمى و انتقادى 

را توضيح دهيد.

   

را توضيح دهيد.
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دراثر  نوزدهم  قرن  در  پوزيتيويستى  جامعه شناسى  ـ  
غلبة حس گرايى و محدود كردن شناخت علمى به شناخت 
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پيشينة  علوم اجتماعى 
در يونان و
جهان اسلام

درس هفتم

موضوع و اهميت علوم اجتماعى
علوم اجتماعى قبل از قرن نوزدهم نيز در تاريخ انديشة بشرى به صورت 
يك دانش مستقل حضور داشت. بسيارى از دانشمندان در طبقه بندى علوم، 
جايگاه ويژه اى براى آن قائل بودند. اين جايگاه نشان دهندة نحوة نگاه آنان به 
موضوع اين دانش هم بود، موضوع دانش اجتماعى و اهميت آن قبل از قرن 

نوزدهم چه بوده است؟

قبل از غلبة حس گرايى، برخى از دانشمندان جهان اسلام،  مانند فارابى، ابن سينا و همچنين 

ارسطوفارابيابن سينا
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قبل از آنان انديشمندان يونانى چون ارسطو، علوم را در يك تقسيم بندى كلان، براساس موضوع 
آنها به دو دسته تقسيم مى كردند:

اوّل: علوم نظرى
دوم: علوم عملى.

علم نظرى، به هر علم و دانشــى مي گويند كه موضوع آن مستقل از اراده و آگاهى انسان 
اســت، و علم عملى، به دانشى گفته مى شود كه موضوع آن با اراده و آگاهى انسان پديد مى آيد. 

علوم عملى در اين تعريف معنايى معادل با علوم انسانى دارد.
از نظر آنان، علوم نظرى به علوم طبيعى يا تجربى منحصر نمى شــود و داراى سه بخش 

اصلى است:
اوّل: علمى كه به قوانين عام هستى مى پردازد و آن را متافيزيك يا فلسفه  به معناى خاص 

مى نامند.
دوم: علمى كه موضوع آن اندازه و مقدار است؛ اين بخش از علم شامل دانش هاى رياضى 

مى شود.
ســوم: دانشى كه موضوع آن موجودات مادى و طبيعى اســت. اين دانش را علم طبيعى 

مى نامند.
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علوم عملى نيز كه همان علوم انسانى است، به سه بخش تقسيم مى شود:
اوّل: علم اخلاق

دوم: علم خانواده و تدبير منزل
سوم: علم جامعه (سياست) و تدبير مُدُن.

تقسيم بندى فوق نشان مى دهد كه متفكران مسلمان و برخى از انديشمندان يونان از ديرباز 
با علوم انسانى و اجتماعى آشنايى داشته و تفاوت اين علوم را با علوم طبيعى، رياضى و هم چنين 

متافيزيك در نظر داشته اند.
 

با هم بينديشيد
      تفاوت علوم نظرى و علوم عملى را بيان كنيد.

      متافيزيك (فلسفه به معناى خاص) جزء كدام دسته از علوم است؟ 
      علوم انسانى و اجتماعى جزء علوم نظرى اند يا علوم عملى؟ دليل آن را بيان كنيد.

علم تدبير مُدُن
متفكران مسلمان با شناخت تفاوت موضوع علم عملى و نظرى، دانش 
اجتماعى را شبيه علوم طبيعى نمى دانستند و به همين دليل، دانش اجتماعى 
آنان از نوع جامعه شناسى پوزيتيويستى نيست. آنان به دليل اين كه شناخت 
علمى را به شناخت حسى و تجربى محدود و مقيّد نمى كنند، به محدوديت هاى 
جامعه شناسى تفهّمى نيز گرفتار نمى شوند. اينك جاى اين پرسش هست كه 

دانش اجتماعى آنان چه تفاوت هايى با جامعه شناسى انتقادى دارد؟

جامعه شناســى انتقادى در روش خود از محدود كردن شناخت علمى به شناخت تجربى 
فاصله مى گيرد. با فراتر رفتن از محدودة علم تجربى و ابزارى سطوح ديگرى از علم را كه توان 
داورى ارزشى و هنجارى داشته باشد، جستجو مي كند. ولي در اين راستا با مشكل مواجه مى شود؛ 
زيرا از نشان دادن معيار و ميزانى كه فراتر از محصولات اجتماعى و تاريخى انسان بوده و براى 
همگان معتبر باشد باز مى ماند؛ اما متفكرانى كه در مباحث فلسفى خود، عقل را نيز هم چون حس 
و تجربه به عنوان يك ابزار مستقل معرفتى به رسميت مى شناسند، براى داورى ارزشى و هنجارى 
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مشكلى ندارند. آنان همان گونه كه علوم را به دو بخش نظرى و عملى تقسيم مى كنند، عقل را نيز 
به نظرى و عملى تقسيم مى كنند.

عقل نظرى قوه اي است كه به شناخت هستى ها مى پردازد. اين قوه به كمك حس و با روش 
تجربى، هستى هاى طبيعى را مى شناسد و به طور مستقل و با روش تجريدى1، احكام رياضى و 

متافيزيكى را درمى يابد.
 در مقابل، عقل عملى قوه اي اســت كه  بايدها و نبايدها و احكام ارزشــى را مى شناسد و 

دربارة ارزش هاى فردى و اجتماعى داورى مى كند؛ مانند تشخيصِ خوبيِ عدالت و بديِ ظلم.
علم اجتماعى هنگامى كه با استفاده از عقل و وحى توان داورى دربارة ارزش هاى اجتماعى 
را پيدا مي كند، با حفظ هويت علمى خود وظيفة تدبير اجتماعى را نيز بر عهده مى گيرد؛ از اين رو،  

فارابى علم اجتماعى را علم تدبير مُدُن، يعنى علم تدبير جوامع مى نامد.

تفسير كنيد
تفاوت عقل عملى با عقل نظرى چيست و عقل عملى چه تأثيرى بر علوم اجتماعى دارد؟

 علامه طباطبايي
سيد محمد حسين طباطبايى مشهور به علاّمه (1281 
- 1360هـ .ش) يكي از فيلســوفان و مفسران بزرگ 
جهان اســلام در ســه قرن اخير بوده است. اهميت 
ايشــان به لحاظ علمى در احياى حكمت و فلسفه و 
تفسير است. تفسير الميزان، اصول فلسفه و روش 
رئاليسم و مباحثات ايشان با شرق شناس فرانسوي 
هانري كربن از آثار ماندگار ايشان است. 
علامه طباطبايي از فيلســوفاني اســت كــه امتداد 
انديشه هاي فلسفي خود را در قلمرو و علوم اجتماعي 
نيز پي مي گيرد. ايشــان با طرح ابعاد فلسفي مبحث 
اعتباريات، از آن در تبيين واقعيت هاي اجتماعي بهره 
مي برد. 

1 ـ در مراحل شكل گيري مفاهيم كلي، توانايي ذهن در جدا كردن جنبه هاي مشترك از جنبه هاي غير مشترك 
مفاهيم «تجريد» ناميده مي شود.
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عقل عملى و پديده هاى اعتبارى
عقل عملى نه تنها مشكلات جامعه شناسى را براى داورى هاى ارزشى و 
فعاليت تدبيرى حل مى كند، بلكه راز تفاوت پديده هاى اجتماعى و انسانى را با 
پديده هاى طبيعى نيز مى گشايد. به نظر شما، پديده هاى اجتماعى چه تفاوتى با 

ساير موجودات دارند؟اين پديده ها چگونه به وجود مى آيند؟

پيش از اين دانستيم علوم عملى كه شامل علوم انسانى و اجتماعى هستند، دربارة هستى ها 
ـ كه از آن ها  و موجوداتى بحث مى كنند كه با اراده و آگاهى انسان ايجاد مى شوند و علوم ديگر ـ

ـ دربارة ساير موجودات بحث مى كنند. با عنوان علوم نظرى ياد شد ـ
علامه طباطبايى، فيلســوف معاصر جهان اســلام، كاوش هايى دربارة عقل نظرى و عقل 
عملى انجام داده اســت. از نظر ايشان عقل عملى انسان را در انجام عملش يارى مى رساند و در 
اين مسير پديده هايى را ايجاد و اعتبار مى كند. اين پديده ها در علوم عملى، يعنى علوم انسانى و 
اجتماعى، بررسى مى شوند. او چنين پديده هايى را كه با قرارداد و اعتبار عقل عملى ايجاد مى شوند 

«اعتباريات» مى نامد؛ مانند گروه، خانواده، جامعه و قواعد و مقرراتى كه انسان ها وضع مى كنند.
اعتباريات يا پديده هايى كه با اعتبار عقل عملى ايجاد مى شــوند داراى دو ويژگى هستند: 
( 1) به خواســت و ارادة انسان به وجود مى آيند؛ ( 2) داراى آثار و پيامدهاى غيرارادى و تكوينى 

هستند.  

هم انديشي كنيد
       دو پديدة اعتبارى نام ببريد و يك اثر و پيامد غيراعتبارى براى هر كدام ذكر كنيد.

       آيا موجودات طبيعى مانند اشــيا، جانوران و گياهان از پديده هاى اعتبارى هســتند؟ دليل 
بياوريد.
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